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گفت و گو با داریوش مهرجویی به بهانه اکران فیلم «لامینور»؛  نمایی نزدیک از موسیقی و زنان

موسیقی در ذات ماست

گفت و گو با نمایش نامه نویس و کارگردان نمایش «ساختن»
وقتی پینوکیو تصمیم می گیرد پدرش را رها کند

«لامینور» عنوان تازه ترین ســاخته داریوش مهرجویی است؛ فیلمی که با حواشی بسیار به اکران رسید 
و وزارت ارشــاد به دلیل عدم تمدید پروانه نمایش آن، مانع از اکران فیلم در نوروز امسال شد و همین 
موضوع زمینه ســاز صحبت های تند مهرجویی شد. او در بخشی از پیام ویدئویی خود خطاب به مدیران 
وزارت ارشــاد گفت: «شما به من پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتان می زنید؟...». صحبت های 
این کارگردان پیش کســوت واکنش های بســیاری را به همراه داشت و بســیاری از صنوف سینمایی 
خواســتار اکران بدون  قید و شرط «لامینور» شدند و درنهایت با تمدید پروانه نمایش فیلم، اکران آن به 
عید فطر موکول شد. داریوش مهرجویی در تازه ترین ساخته سینمایی اش سراغ موسیقی و محدودیت زنان در این عرصه رفته است. او که پس از 
شش سال دوری از سینما این روزها «لامینور» را روی پرده دارد، در گفت وگو با «شرق» از چگونگی ساخت فیلم و چرایی پرداختنش به موسیقی 

صحبت کرده است که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

 شما خالق بهترین و تأثیر گذارترین شخصیت های زن سینمای ایران هستید.   .
شخصیت هایی که بعد از گذشت ســال ها هنوز هم درباره آنها صحبت می شود 
و دچار زمان نشــده اند. در «لامینور» نیز باز شــاهد خلق شخصیتی هستیم که 
خصوصیات منحصربه فردی دارد که البته متعلق به نســل جدید است. با توجه 
به اینکه زاویه نگاه تان را به نســل جوان تغییر دادید، کمی درباره مســیر خلق 

شخصیت های زن فیلم اخیرتان صحبت می کنید؟
تجربه خیلــی خوبی بود. بله، همان طور که گفتید، در فیلم هایم بیشــتر در 
مورد زنــان صحبت می کنــم. در فیلم های اخیرم هم زن ها پررنگ تر هســتند؛ 
چرا کــه واقعا فکر می کنم زن ها اســتثمار می شــوند و من هــم همواره تلاش 
می کنم تصویر زنان را در فیلم هایم پررنگ تر کنم و خانم ها را بالا ببرم و نشــان 

بدهم آنها تا چه حد معرف معرفت اجتماعی ما هستند.
 اینکــه در فیلم اخیرتان به محدودیت خانم ها در موســیقی اشــاره کردید،   .

نکته تأمل برانگیزی اســت. شــما اساســا از معدود فیلم ســازانی هســتید که 
در دوره هــای مختلف فیلم ســازی به مســائل روز واکنش نشــان دادید و در 
موردشــان صحبت کردیــد. «لامینــور» دربــاره محدودیت حضــور زنان در 
عرصه موسیقی اســت و اینکه بار دیگر به موســیقی پرداختید. درباره نگاه تان 

در فیلم اخیر صحبت کنیم.
من از هشت سالگی موسیقی را شروع کردم. از همان زمان سنتور یاد گرفتم. 
پدرم یک ســنتور بزرگ داشت و من را به آموزشــگاه آقای البرز برد. آقای البرز 
معلم کلاسمان هم بود. آن زمان موسیقی جایگاه مهمی داشت و من از کودکی 
مدام دلم می خواست که کمپوزیتور شوم؛ اما بعدا فکر کردم که کمی برای این 

کارها دیر شــده. باید زودتر موسیقی را شــروع می کردم. بعدتر به سینما توجه 
کردم و عاشــق سینما شدم و شــانس با من یار بود که زمان حضورم در آمریکا، 
درســت زمانی که مشــغول درس خواندن در آنجا بودم، فیلم های فیلم سازان 
دانشمند و بزرگی نمایش داده می شد و من می توانستم آنها را ببینم. مثلا فیلم 
«چهارصد ضربه» ســاخته فرانسوا تروفو یکی از این فیلم های درخشان بود که 
موفق شدم روی پرده ســینما ببینم؛ اما موسیقی از علایق همیشگی من است. 
پیانو و ســنتور می زنم و این علاقه به فیلم هایم هم منتقل شده است. معتقدم 
موســیقی در ذات ماست. از نظر من اذان یک موسیقی دلچسب است و کسانی 
که خوب اذان و قرآن می خوانند بســیار هنرمندند. می توان از اذان، از کلام خدا 
الهام گرفت. من عاشــق شــنیدن اذان هســتم. اذان برای مــن مثل یک قطعه 

موسیقی درجه یک است.
 شــما بارها به این موضوع اشــاره کردیــد که همواره ذائقه مخاطب مســیر   .

فیلم ساز را تغییر داده است. «لامینور» را می توان به نوعی واکنش شما به مسائل 
پیرامون دانست؟

«لامینــور» هــم نتیجــه کنــکاش، کنجــکاوی، علاقــه و اشــتیاق من به 
موســیقی اســت. فیلم نامــه «لامینــور» را ۱۰ ســال پیش نوشــته بــودم که 
فرصت نشــد بســازم؛ اما بالاخره این فرصت پیش آمد و رضا درمیشــیان عزیز 
به عنــوان تهیه کننده مشــوق من برای ســاخت فیلــم بــود و در نهایت فیلم 

ساخته شد.
 عمده مخاطبان شما در تمام این ســال ها طیفی از روشنفکران و توده مردم   .

بوده اند و همواره تلاش کرده اید سبک خودتان را در فیلم سازی حفظ کنید. فکر 

می کنید مخاطب ســاخته اخیر شما تنها نســل جدید است یا فیلم مخاطبش را 
پیدا می کند؟

بیشــتر تمرکزم روی این موضوع است که کار خودم را انجام بدهم. موضوع 
این است که هیچ کس به طور واقعی در مورد فیلم ها صحبت نمی کند؛ بنابراین 
فکر می کنم بهترین کار این اســت که در ســکوت فیلم هایم را بســازم. بعد از 
ساخت و نمایش آن در سینما، عده ای فیلم را می بینند و طبیعی است که برخی 
هم به دیدنش علاقه ندارند. برخی به فیلم حمله می کنند و برخی دیگر تعریف 
می کنند. چیزی که همواره برایم مهم اســت کاری اســت که انجام می دهم و 
فیلمی که ساخته می شود و فکر می کنم کاری که انجام می دهم درست است.

 در تمام این ســال ها علاوه بر فیلم ســازی، دســت به قلم شــدید و کتاب   .
نوشــتید. کتاب هایی که با زبانی ســاده از موضوعات اجتماعی صحبت کردید 
و بخشی از دغدغه شــما در کتاب های تان نمود پیدا کرده است. شما از معدود 
فیلم ســازان مؤلف سینمای ایران هســتید که همواره نوشــته های تان با طیف 
وسیعی از مخاطبان ارتباط می گیرد؛ هیچ وقت به تصویری کردن کتاب های تان

 فکر کردید؟
بله، مثلا کتاب «جهان هلوگرافیک» از جمله آثاری است که ترجمه کردم و تا 
به امروز به چاپ های متعدد رسیده و برای خودم باعث تعجب است که مردم 
ما چقدر باهوش و مطالعه گر هســتند. «جهان هلوگرافیک» یک کتاب فلسفی 
اســت و درباره مســائل فراطبیعی ذهن و اسرار ناشناخته مغز و جسم صحبت 
می کند و فکر نمی کردم این کتاب آن قدر برای مردم جذاب باشد که مدام تجدید 
چاپ شود. به هر حال من تا امروز شش رمان نوشته ام که هر کدام از آنها چندین 
بار چاپ شــدند و باز هم تجدید چاپ خواهند شد. آخرین کتابم به اسم «برزخ 
ژوری» به نظرم بهترین کتابم اســت و در مورد پرسش شــما مبنی بر اینکه آیا 
دوست دارم کتاب هایم به فیلم تبدیل شــوند؟ باید بگویم که اگر تهیه کننده ای 
پیدا شــود و این کتاب ها تبدیل به فیلم شوند، قطعا استقبال می کنم. اصلا تمام 

کتاب های من فیلم است، به ویژه کتاب آخرم.
  به هر حال شما همیشه با معضلی به اسم سانسور روبه رو بودید؛ این موضوع   .

در ساخته اخیرتان «لامینور» هم با شما همراه بود یا خیر؟
متأســفانه ســه، چهار فیلم من تا به امروز توقیف شــد و یکی از فیلم هایم 
را گــم کردنــد؛ یعنی مفقود شــد. اگر بــا نطقی پرخاشــگرانه دربــاره تمدید 
پروانه نمایــش «لامینور» صحبــت نمی کردم، قطعا این فیلم هم سرنوشــت 
مشــابهی با فیلم های توقیفی دیگرم پیدا می کرد. متأســفم که ســال ها پیش 
فیلم «ســنتوری» به چنین سرنوشــتی دچار شــد. شــاید اگر توقیف نمی شــد، 
یکی از پرفروش ترین فیلم های تاریخ ســینمای ایران می شــد «سنتوری». همه 
جــای دنیا رفت و همــه دیدند و لذت بردند؛ اما در ســینماهای خودمان اکران 
نشــد. البتــه فیلم نامه «لامینور» هم بــا محدودیت ها و سانســورهایی مواجه 
شــد و برای اینکه توقیف نشــود، کمی ماجرا تلطیف شــد و چاره ای نبود و من 
به هر حال می خواســتم این فیلم را بســازم و پیام اصلی فیلم سانســور نشده 

و صدایش رساست.
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شرق: نمایش«ساختن» مدتی اســت در تالار مولوی روی 
صحنه رفته اســت. نمایشی که با ایده ای خلاقانه اقتباسی 
از رمــان پینوکیو اســت و فرم اجرا، طراحــی و کارگردانی 
اثر از جمله نکاتی اســت که آن را چشــمگیرتر کرده است. 
بــه همین بهانه با ارژنگ طالبی نژاد، نویســنده و مصطفی 
ذره پــرور، کارگردان نمایش «ســاختن»، گفت وگویی کوتاه 

داشتیم.
ارژنــگ طالبی نژاد، نویســنده این نمایــش، درباره ایده 
نگارش ایــن نمایش نامه به «شــرق» گفت: «از شــهریور 
۹۸، من و مصطفــی ذره پرور پس از تجربــه  اجرای متنی 
رئالیســتی در جشــنواره دانشــجویی، تصمیم گرفتیم ایده 
متفاوت تــری را در فضای تــازه ای تجربه کنیــم. در میان 
بحث ها و به اشــتراک گذاری نظراتمان بــه ایده  خلق کردن 
و رابطه  خالق و چیزی که خلق می کند رســیدیم. پرسش 
مهم برایمــان این بود که آیا مخلوق قرار اســت نســخه  
دیگری از خالق خود باشــد؟ در برخورد با همین ایده برای 
یافتن داســتانی برای تولید نمایش نامه، من دوباره به ایده  

داســتان «پینوکیو» برخوردم؛ اما تصویری که هر دو در بدو 
امر به یاد داشــتیم، همان ســریال کارتونی پخش شــده از 
تلویزیون و نسخه  اقتباسی انیمیشــن دیزنی از این داستان 
بود. در جست و جوهایمان برای رسیدن به جوهره   داستان، 
ســراغ خود رمان که چند ترجمه فارسی داشت رفتیم و با 
جهانی تاریک تر و خشــن تر از آنچه از پینوکیو می شناختیم 
روبه رو شــدیم. همین ذهنیت تازه ای که در رمان یافتیم به 
ما سمت و سویی تازه داد. شروع کردیم به کنکاش در متن 
رمان و کُشتی گرفتن با سوژه هایی که در این متن حاضر بود. 
در ادامه متوجه شــدیم این داستانی که ما مد نظر داشتیم 
نیســت و ماجراجویی ها و رفتار پینوکیو در رمان با آنچه ما 
می خواهیم هم جهت نیســت. اینجا بود که متوجه شدیم 
باید به ســمت بازخوانی رمان برویم و داســتان را از جایی 
که رمان تمام می شــود شــروع کنیم؛ یعنی از نقطه  ای که 
پینوکیو انســان شــده و تصمیم می گیرد پدرش را رها کند. 
در ادامه متوجه شدیم در جهان ما تعریف عروسک بودن با 
آنچه در رمان اتفاق می افتد متفاوت اســت. با این تصمیم 

که همه  داستانی که در رمان نقل می شود، دروغ هایی است 
که پدر برای نگهداشتن پسرش در خانه به او گفته است، به 

تعریف جدیدی از شخصیت ها و رابطه ها رسیدیم».
او ادامــه داد: «در این میان با تمرکز بــر ایده  رابطه  پدر 
و پســر و تعبیری کــه از خالق و مخلوق در نظر داشــتیم، 
بــه نســخه هایی از نمایش نامه رســیدیم کــه هیچ کدام 
راضی کننــده نبودند. همه گیری ویروس کرونا و لغوشــدن 
تمرین ها و پروسه  کار فرصتی شد تا به نسخه ای متفاوت تر 
از متن برســیم. این نسخه  اولیه در خلال تمرین ها و اتود ها 
بــا حضور بازیگران و تزریق ایده هــای اجرائی آنها به متن، 

کامل شد».
مصطفــی ذره پرور، کارگــردان نمایش نیز با اشــاره به 
چگونگــی انتخاب بازیگــران این نمایش گفــت: «بعد از 
آماده شــدن نســخه های ابتدایی متن، ما شروع به انتخاب 
بازیگر کردیم. وقتی گروه تکمیل شــد، با ارژنگ طالبی نژاد 
تصمیــم گرفتیم متن را همراه با تمرین ها بازنویســی کنیم 
و تعدادی از صحنه ها که الان در اجرا مشــاهده می شوند، 

خروجی تمرین ها و حتی ایده های بازیگران اســت. یکی از 
دلایل مهم این تصمیم نزدیک شــدن متن و اجرا به یکدیگر 
بود. در ابتدا تمرین ها پر از چالش بود. به این دلیل که شکل 
متن و کاری که ما به دنبــال آن بودیم، کمی پیچیده بود و 
ایــن فقط با صبوری و همراهی بازیگران اتفاق می افتاد. ما 
از آنها خواستیم تا فیلم ها، کتاب ها و نقاشی های مختلفی 
را ببینند تــا کمی با فضا و چیزی که در ذهن ما بود آشــنا 
شوند. ما مدام تغییر را در دستور کار داشتیم. به شکلی که 

می توان گفت ما سه اجرای متفاوت داشتیم».
او ادامه داد: «ابتدا اجرایی در جشنواره تئاتر دانشگاهی 
روی صحنه رفت، بعد جشــنواره فجــر و بعد از آن اجرای 
عموم. هر ســه  اجرا متفــاوت از دیگری بود. طراحان دیگر 
کار نیز از ابتدا کنار  گروه بودند؛ برای مثال مســئله طراحی 
صدا و موســیقی از ابتدا برای خود مــن خیلی مهم بود و 
مهدی زمانی طراح صدا و موســیقی ایــن کار، تقریبا مثل 
بازیگرها در همه  تمرین ها شرکت کرد و خیلی از صداها با 

تمرین های بازیگران ساخته شد».

یـادداشـت

در  باب نمایش ساختن
بر مدار ملال

احسان آجورلو: نمایش «ساختن»، داستان ساده و کوتاهی دارد؛ یک فرد نجار که 
پســرش یک عروسک چوبی است. همین جمله کافی اســت تا مخاطب داستان 
پینوکیــو و پدر ژپتو را به خاطر آورد؛ عروســکی چوبی که در آرزو و حســرت یک 
پســر واقعی بودن گرفتار هر حیله و حقه ای از ســوی دیگران می شــد. حتی اگر 
مخاطب اندکی در پســتوی ذهن خود گردوغبار را کنار بزند، شاید برنامه وروجک 
و آقــای نجــار را هم به خاطر آورد. در گام بعدی از نمایش ســاختن مخاطب به 
دنبــال زنجیره ای از اتصال به جهان داســتان ها خواهد رفــت و این زنجیره دیگر 
ادامه نخواهد داشــت. در نگاه نخست شاید این قطع زنجیره ارجاع متنی نکته ای 
منفی قلمداد شــود اما می خواهم نشــان دهــم همین امر نقطه قوت داســتان 
نمایش ساختن اســت. ســنت نقل قول یعنی ارائه انتقال یک مضمون و قسمتی 
از یک متن در متن جدید که مورد اســتفاده است و یک پیش زمینه مشخص دارد. 
نقل قول زمانی صورت می گیرد که نویسنده مقاله، داستان، نمایش نامه یا هر متن 
دیگــری به دنبال تصدیق نظر خود از یک منبع بالادســتی قابل پذیرش نزد افکار 
عمومی باشــد. اما نقل قول کردن آداب و ســنتی هم دارد. سورن کیرکگور یکی از 

اشخاصی بود که از سنت نقل قول بسیار زیاد بهره می برد. 
نقل قول کردن شــروع اکثر ایده های نوشــته هایی اســت که امــروز به نام او 
می خوانیــم. کیرکگور اعتقاد داشــت برای نقل قول کردن آن قســمت از متن 
که جدا می شــود، باید یتیم و منفک شــود. به این معنا که قســمت جداشده 
برای تفســیر و ارائه بحث جدید نیازی به قبل یا بعد از خود در متن پیشــین 
نداشــته باشد و بســتری آماده برای شــکاف به عمق خود باشد. کافی است 
قســمتی که از متن کتاب ایوب یا داســتان ابراهیم و اســحاق را که از کتاب 
مقدس نقل قول می کند، به یاد آوریم تا متوجه شویم چگونه نقل قول می کند 
و ســپس با شــکاف همان نقل قول نظر خود را بســط می دهد. این نحوه از 
بسط دادن نقل قول تفاوتی چشــمگیر با اقتباس دارد. شاید بتوان آنچه را در 
ســال های اخیر ذیل مفهوم «بازخوانی» معرفی می شــود، تا حدودی نزدیک 
به این نظر کیرکگور دانســت. ســنت بازخوانی که محمد چرمشیر سعی کرد 
آن را بــا مداومت و آزمون و خطا در متون خــود به عنوان یک مفهوم در تئاتر 
ایران پایه گذاری کند، به دنبال نگره شــخصی نویسنده از متون و داستان هایی 
است که پیش از این وجود داشته اند اما متن جدید نگارش شده، در حالی که 
فقط از نظر کلی به متن پیشــین نزدیکی دارد، از نظر مضمونی متن مســتقل 
تلقی می شــود. شــاید بتوان آن را در فاصله ای دور مانند آثار شکسپیر تلقی 
کرد که اغلب یا از متون پیشــین الهام گرفته یا ریشــه در اتفاقات سیاســی و 
اجتماعی زمان خود داشــتند. در نمایش ســاختن نیز همین امر صادق است؛ 
یک نقل مســتقیم و یتیم شده از داســتان پینوکیو و تا حدودی می توان گفت 
رفتن نویســنده سراغ صدای خفته متن که کمتر به آن توجه می شود. صدایی 
که «چرا باید پینوکیو اصرار به واقعی شــدن داشــته باشــد؟» و اگر او واقعی 
شــود، چه چیزی در انتظار اوســت؟ داســتان به صورت مشخص سعی دارد 
درباره رابطه خالق و مخلوق غور کند. پوســته داستان پیشین را می شکافد و 
تلاش می کند وارد ســطح جدیدی از مضمون داســتان عامه پسندی شود که 
همه به راحتی از آن چشــم می پوشند. اما اندکی هوش به خرج می دهد و با 
انتخاب نام « ساختن»، ذهن مخاطب را به دنبال پرسش ضرورت و چرایی امر 
خلــق وا می دارد. در این متن قصد ندارم مانند متون دیگر به روایت داســتان 
بپــردازم و تحلیل را با کنش هــا و دیالوگ های نمایش پیــش ببرم، بلکه به 
دنبال همان امر کلی هســتم که نمایش به مخاطب پیشــنهاد می دهد؛ تفکر 
در باب اموری که ما به عنوان انســان دست به خلق آن می زنیم، چرایی خلق 
و چگونه مواجه شدن پس از آن. اگر بخواهیم مجدد به سنت سورن کیرکگور 
بازگردیم و به عنوان یک فیلســوف مســیحی معتقد که الهیات خوانده است، 
نظر او را درباره رابطه خالق و مخلوق جویا شویم، شاید مسیر فهم بهتر ایده 
نمایش ســاختن نیز برایمان هموار شود. کیرکگور در طول فلسفیدن در متون 

خود همواره درباره ملال هشدار می دهد.
 ملال آن احساس و آن مقطعی است که از نظر کیرکگور باعث ایجاد اتفاقاتی 
می شــود که بعد از آن مشکلات و پرسش های فراوانی از راه می رسند؛ یعنی 
مرحلــه خلق کردن. ملال باعث ایجاد خلق می شــود. یک خانواده زمانی که 
به ملال برســد با توصیه اطرافیان و حتی مشاوران به یاد فرزندآوری خواهد 
افتاد. ماحصل ملال در خانــواده یک موجود جدید و یک عضو جدید خواهد 
بود که نقشی در ملال پیشین آنان نداشته است. مانند پسر داستان «ساختن» 
که ماحصل ملال نجار داســتان اســت. نکته جالب اینجاســت عدم ملال و 
درگیری ای که مخاطب در طول نمایش شــاهد آن است، اجازه نمی دهد دو 
عروســک چوبی دختر وارد جهان واقعیت داســتان شــوند و البته آن جمله 
ماندگار پس از اتمام کار در ســاخت عروسک پسر که «تو یک عروسک چوبی 
هســتی...» و آن فحشی که نجار نثار عروسک پســر کرده است، به نوعی در 
حکــم پایان ملالی بوده که زمانی گرفتارش شــده بود. اما این رابطه خالق و 
مخلوق رابطه ای دوســویه اســت؛ ملال رابطه خالق را با مخلوق مشخص 
می کند اما رابطه مخلوق با خالق چگونه اســت؟ آن روی ســکه ملال رنگ 
و بوی عشق دارد؛ عشــقی که اندکی پیچیده و درونی است. مخلوق با آنکه 
بدون رضایت خلق شده و این خلق باعث آزار او شده است، همواره خالق را 
دوســت دارد؛ دوست داشتن کسی که او را غمگین و ناشاد می کند. او از خلق 
خود و اتفاقاتی که باید از ســربگذراند، از انتخاب ها، از احساس مسئولیت، از 
حس گناه و مابقی احســاس ها رضایتی ندارد اما برای همین که این حس ها 
و زندگــی را درک می کنــد، خالق را در اعماق وجودش دوســت دارد؛ همان 
عشــقی که پسر به نجار دارد. با تمام اتفاقات و جدل ها پسر همواره به خانه 
برمی گــردد و در  نهایت نیز این عشــق آزارگر و سادومازوخیســتی در صحنه 
پایانــی درمی گیرد؛ یک عشــق همراه با نفرت بین آنچه خلق شــده و آن که 

ایجاد کرده است.

غایب بزرگ سیاست
 اینجا بحث درباره درســتی و نادرســتی این تحلیل نیســت، مســئله تأکید بر 
غیاب بورژوازی یا همان طبقه متوســط اســت، همان طبقه ای که هنوز جای آن 
خالی اســت و طبقه جعلی برساخته (نوکیســه) به نام طبقه متوسط در جامعه 
و سیاســت ایران با این عنوان به رسمیت شناخته شده است، طبقه ای که حاصل 
ســرمایه داری انحصاری و رانتی اســت و از مالی ســازی اقتصادی ســر برآورده 
اســت و حتی حاصل شیوه تولید ســرمایه دارانه هم نیست. اغراق نیست بگوییم 
نوعی فئودالیســم مدرن اســت که در جابه جایی دولت ها یا ازدست رفتن رانت ها 

دستخوش تغییرات اساسی می شود. 
طبقه متوســط ایران، طبقه ای در خود اســت و بعد از ناکامی های سیاسی به 
زندگــی روزمره و تغییرات تقدیری دل خوش کرده اســت. دســت بر قضا در این 
اواخر طبقه کارگر نشــان داده طبقه ای برای خود اســت و درصدد اســت اوضاع 
را بــه نفع همه طبقات تغییر دهد. این اراده را باید قدر دانســت و اگر دولت های 
انقلاب درصدد بازگشت به حیات سیاسی خود هستند باید این طبقه را به معنای 
واقعی دریابند، چراکه به انفعال کشــاندن این طبقه، پایان قطعی سیاست در ایران 

خواهد بود.
* از کتــابِ «فرقه کمونیســت ایران و ســیدضیاءالدین طباطبایی»، به کوشــش 

محمدحسین خسروپناه، نشر شیرازه.
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